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موسـوی| گشـت های  ایسـت بازرسـی از اولیـن روزهـای تجـاوز رژیم 

غاصـب صهیونیسـتی بـه کشـورمان، در سـه نقطـه از منطقـه ثامـن 
برپا شـده و برای تأمیـن امنیت مردم همچنان پابرجاسـت. به گفته 
فرمانـده حـوزه بسـیج حریـم رضـوی از روزهـای  ابتدایـی جنـگ،

25۰بسیجی مخل� از 25 پایگاه منطقه ثامن برای برقراری امنیت 
در صحنـه حضـور دارنـد.  او  بـا اشـاره بـه اهمیـت تأمیـن امنیـت در 
محـدوده حـرم مطهـر بیـان می کنـد: بسـیجیان 25 پایـگاه منطقـه،

در تمـام طـول شـبانه روز مشـغول گشـت زنی هسـتند امـا به صـورت 
وی�ه از اذان مغرب تا اذان صبح در قالب سه گشت ایست بازرسی در 
خیابان هـای امام رضا)ع(، شـهید نواب صفوی و طبرسـی مسـتقر ند.
وی می   افزایـد: بسـیجیان منطقـه تـا زمانی کـه نیـاز باشـد، بـدون 

خسـتگی در صحنـه حضـور دارند.
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ســمیرا شــاهیان|در بازار گنبد خشــتی که یکی از بازارهای 

قدیمــی اطــراف حــرم در محلــه پایین خیابــان اســت، 
بعضــی چهره هــا هیچ وقــت از یــاد نمی رونــد. آدم هایــی ماننــد 
مرحــوم حاج محمــد عطــار و رضــا آهنگــر کــه به خاطــر درســتی 
مرامشــان در یادهــا مانده انــد و حتــی نســل فعلــی بازاریــان 
هــم او را بــه خاطــر دارنــد. بــا علــی کاظمــی، فرزنــد حاج محمــد، 

خاطــرات پــدرش را مــرور می کنیــم. 

شــاطری که در گذر زمان عطار شــد○●�
از ســال52، حجــره  عطــاریِ حاج محمــد در بــازار گنبــد خشــتی کــه 

در گذشــته بــه چهارشــنبه بازار معــروف بــود، برپاســت.
علـــی کاظمـــی کـــه از کودکـــی کناردســـت پـــدرش در عطـــاری کار 
ـــه شـــمار مـــی رود،  ـــازار ب کـــرده اســـت و خـــودش از قدیمی هـــای ب
ــن  ــا ایـ ــامی، بـ ــاب اسـ ــش از انقـ ــنبه بازار، پیـ ــد: چهارشـ می گویـ
، همه چیـــز  شـــی و ه تـــا کهنه فر ر هن پـــا ز آ ؛ ا د شـــکل نبـــو و سر
داشـــت. حجـــره پـــدرم هـــم کـــه هم عمـــر خـــودم اســـت، ایـــن 

دکـــور را نداشـــت.
او دربــاره شــغل آبــا و اجدادی شــان قبــل از عطــاری می گویــد: 
آن طور کــه پــدرم همیشــه می گفــت، اجــدادش همــه اهــل خمیــر و 
ــه شــاطر بودنش هــم افتخــار می کــرد.  ــود و ب ــور بودنــد. شــاطر ب تن
امــا بــا اینکــه شــغل اصلــی اش نانوایــی بــود، یــک مغــازه خریــد و 
عطــاری راه انداخت. در این بازار، همه پدرم را به نام «حاج محمد 
عطــار» می شــناختند. مغــازه اش پــر بــود از بــوی انــواع داروهــا و 

گیاهــان خشــک.

ل وضو○●�  زلا
در کوچه مســگران

لا کــه ســال ها گذشــته و حاج محمــد عطــار  حــا
در قیــد حیــات نیســت -خــدا رحمتش کند- پســرش 

آمــده و همــان مغــازه را جانــی تــازه و سروشــکلی دیگــر داده 
اســت. عطــر زعفــران و رنــگ زرشــک و نبــات جــای عطــاری 
. علــی کاظمــی  ا گرفتــه اســت بــان ر وز و بــوی زنیــان و گل گا
خاطــره ای تعریــف می کنــد؛ «یــادم می آیــد مغــازه  یــک آهنگــر 
قدیمــی تقریبــا روبــه روی دکان عطــاری پــدرم بــود و کاســب 
آنجــا معــروف بــود بــه رضــا آهنگــر. در راهــرو بیــن مغازه هــای 
بــازار هــم یــک چــاه آب کوچــک بــود؛ البتــه چــاه نــه، بیشــتر 
حوض آبــی  بــود. آب از داخــل کوچــه می آمــد. کوچــه  اش چنــد 
نجــا  شــته بــه آ ر گذ ســت کــه د ه فعلــی ما ز ز مغــا تــر ا لا م  با قــد
«کوچــه  پــی آب مســگرها» می گفتنــد. شــیر آب کــه نبــود، مــردم 
از آب قنــات اســتفاده می کردنــد بــرای وضــو و آشــامیدن. ظهــر 
کــه می شــد،   رضــا آهنگــر بــدون معطلــی قفلــی روی در دکان 
می زدنــد و بــا آب همــان چــاه، دســت و رویــش را می شســت و 
وضــو می گرفــت. بعــد بــرای نمــاز راهــی مســجد می شــد. اهــل 

ــد.» ــرک نمی ش ــش  ت ــاز اول وقت ــود و نم ــال ب ــب ح کس
علــی کاظمــی از کاســب های قدیمــی بــه نیکــی یــاد می کنــد و 
می گویــد: کســبه اطــراف حــرم، برکــت مغازه شــان را از همیــن 
ــا اینکــه گاهــی کــه هــوا ســرد بــود،  نمــاز اول وقــت می دانســتند و ب
وضو گرفتــن در آب  حــوض  برایشــان ســخت می شــد، هیچ وقــت 

نمــاز اول وقتشــان بــه تأخیــر نمی افتــاد.

خاطــرات کنار عکس هــا ماندگارترند○●�
در زمــان زنده بــودن پــدرش جســته و گریخته بــه مغــازه می آمــده، 
ــی از ســال 91 حضــورش ثابــت و دائمــی شــده اســت. می گویــد کــه  ول
بــازار و گذرهــای باریکــش، همــان بــازار اســت، شــغل ها و آدم هــا فــرق 
کرده انــد؛ « پــدرم تعریــف می کــرد یــک روز، دو تــا خانــم بــه حجــره اش 
آمدنــد و در هیاهــوی بــازار بــا او صحبــت کردنــد و عکســش را گرفتنــد. 
بعدهــا کــه روزنامــه را دیدیــم، گفتیــم بابــا، دیدیــم عکــس شــما را 
ــا  ــه حتم ــه ای ک ــس در روزنام ــالا آن عک ــد.» ح ــه انداخته ان در روزنام
ــی  ــورد. ول ک می خ ــا ــه ای خ ــرده، گوش ــده اش ک ــان رنگ پری ــذر زم گ
یــک عکــس ســاده دیگــر در مغــازه نصــب اســت. عکســی قدیمــی از 
مرحــوم محمــد کاظمــی، کــه همــه او را در بــازار بــه نــام «حاج محمــد 
عطــار» می شــناختند. ایســتاده مقابــل ضریــح، در ســکوتی پــر از راز. 
لباســش ســاده اســت؛ پلیــوری کــه بــر تــن دارد نشــانه  زمســتانی  اســت 
کــه گذشــته. نــور مایــم حــرم افتــاده روی صورتــش و روی چین هــای 
پیشــانی اش کــه گــواه عمــر و تجربه انــد. نگاهــش نــه رو بــه دوربیــن، 
بلکــه رو بــه صاحــب ضریــح اســت. ایــن عکــس تنهــا خاطــره  پــدر در 
مغــازه جدیــد اســت. کاظمــی عکــس را در دســت می گیــرد و بــا لبخنــد 

می گویــد: خاطــرات کنــار عکس هــا ماندگارترنــد.

صندݤوݤقݤ
ݤݤݤاݤݤݤتݤݤݤ خاݤݤݤطر

ــحاقی|جمعیت دسته دســته می آینــد و اطــراف موکــب  ــرا اس زه

ه  امام حســین )ع(، نبــش شوشــتری 11 می ایســتند و همــرا
شــنیدن نوحه هــای عربــی و فارســی، بــا غــذای گــرم و نــان تــازه 
از تنور درآمــده پذیرایــی می شــوند؛ دعــا می کننــد و می رونــد. 
موکــب امام حســین )ع(  چهارســالی اســت کــه در دهــه اول 
محــرم بــه همــت شــش برادر حــداد راه انــدازی شــده اســت و 
اداره می شــود. کمک کننــدگان در ایــن موکــب همــه یــا فامیل انــد 

یــا دوســتانی کــه بــه آن هــا پیوســته اند.

از دامان مادر عاشــق اهل بیت)ع( بودیم○●�
یاســر حــداد بچــه نوغــان اســت و از گذشــته پــای روضه هــای 
گــر هزار تومــان بــه  امام حســین)ع( نشســته اســت. او می گویــد: ا
مــادرم می دادیــم، نمی توانســت آن را بشــمارد؛ با وجودایــن مــا 

شــش  برادر و دوخواهــرم را 
عاشق اهل بیت)ع( 

بــزرگ کــرد. از 
25 ســال 

پیــش، بــرادر بزرگــم، حســین آقا، در ایــام محــرم و روز عاشــورا گاو 
می کشــت و بقیــه خواهر هــا و برادرهــا هــم بــه تــوان خــود دیــگ 
لان چهارپنج ســالی اســت کــه  یــام داشــتیم. ا نــذری در ایــن ا
ج ایــن ده شــب را هــم بیــن  مجــوز موکــب زدن را گرفته ایــم و مخــار

خودمــان تقســیم می کنیــم.
حســین آقا کــه بزرگ تریــن بــرادر اســت، می گویــد: اوایــل بــا کمــک 
برادرهــا گاو می کشــتیم و در روز عاشــورا ده دیــگ شــله می گذاشــتیم 
ج را در ده شــب تقســیم کرده ایــم و هــر شــب غــذای  امــا الان مخــار
متفاوتــی می دهیــم. خــدا را شــکر ایــن کار فامیلــی آن قــدر بــرای 
ــا هیــچ کار دیگــری  همه مــان برکــت دارد کــه حاضــر نیســتیم آن را ب

عــوض کنیــم. 

 عرض ارادت با یک اســتکان چای○●�
تــا ســر می گردانیــم، می بینیــم زنــان و جوانــان و کــودکان بســیاری 
مشــغول پذیرایــی هســتند. کودکــی در حــال جدا کــردن نان 
از تنور اســت. زنی که چادر و فوطه عربی به ســر دارد، 
تندتند نان ها را از او می گیرد و به مردم می رساند. 
جوانــی به همــراه مادرش نشســته و درحال 
پیچیــدن ســاندویچ اســت. مــرد نانــوا بــر 
تنورهــای داخــل موکب نظــارت دارد. 
آقاناصــر، یکی از برادران حداد که با 
وجود باند پیچی دســتش سخت 
مشغول کار است، می گوید: همه 
جوانــان اینجــا تحصیل کــرده 
هســتند. همــه اینجــا خــادم 
اهل بیــت)ع( و مــردم هســتیم 

و حتــی امســال عاوه بــر جمــع فامیلی مــان، از اســتان های دیگــر 
ماننــد خوزســتان همراه ما شــده  و بــرای پخت نان کنارمــان آمده اند.

الهــه صفاریــان، همســر یاســر، می گویــد: از موقعــی کــه ازدواج کــردم، 
ســعی کردم ســهمی در این مجالس داشــته باشــم؛ برای همین حتی 
گاهــی بــا گذاشــتن یــک ســماور و چنداســتکان چــای، از مهمانــان 

آقــا پذیرایــی می کنــم.
مریــم احــدی کــه ســن و ســالی دارد و نان هــا را روی ســفره جا به جــا 
می کنــد، کارمنــد بازنشســته شــهرداری تهــران اســت و می گویــد: 
سه ســال پیــش کــه بــا خانــواده حــداد آشــنا شــدم، مــادر و بــرادرم را 
تــازه ازدســت داده بــودم. بــرای زیــارت آمــده بــودم مشــهد تــا دلــم 
آرام شــود کــه آقا یاســر و خانمــش از حــال گرفتــه ام پرســیدند. ســر 
صحبــت بــاز شــد و کم کــم دوســت شــدیم و رفت وآمــد کردیــم و 
الان ســه ســال اســت بــه موکبشــان می آیــم و گاهــی هزینــه ناقابلــی 

هــم می دهــم.

کوچک○●� نانواهای 
عرفــان حــداد و علــی و محمــد خلیلــی گاهــی قهــوه می ریزنــد و گاهــی 
نــان از تنــور در می آورنــد و آب بــه دســت مــردم و جمــع فامیلی شــان 
ــا  ــر ب ــا آخ ــد ت ــول داده ان ــم ق ــه ه ــه ب ــتند ک ــی هس ــه رفیق ــد. س می دهن
ــردن و  ــان چانه ک ــی ن ــد. حت ــت کنن ــا خدم ــران آق ــه زائ ــند و ب ــم باش ه

در آوردن آن را بــا هــم یــاد گرفته انــد.
علــی می گویــد: یــادم اســت مــادرم خمیــر بــه خانــه آورد و گفــت آن قــدر 
تمریــن کنیــم کــه بالاخــره بتوانیــم نان درســت کنیــم. علــی می خندد 
و می گویــد: مــن کلکســیونی از ســوختگی روی دســت هایم دارم امــا 
چــون بــرای امام حســین)ع( اســت، اذیــت نمی شــوم. آخــر کار همیــن 

آقــای نانــوا کــه اینجاســت بــه مــا یــاد داد چطــور نــان درســت کنیــم.

دیگ های هیئت امام حسین)ع( به همت جمع فامیلی »حداد« برقرار است

موکب عاشورایی با عطر عشق و نان
عیدگاه

خاطره بازی از کوچه  »پی آب مسگرها« تا بازار گنبد خشتی

وضو با آب قنات



۳
در���� ��ــ�� ا����و��� ���آرا���� از

s h a h r a r a n e w s . i r

نجمه موسـوی کاهانی|یک لح�ه آرام نمی نشـیند. ماهیتابه را می گذارد روی گاز ب�رگی که 

تـوی حیـاط مسـ�د اسـت و بـه یکـی از پسـرها می گویـد روغـن بریـ�د. ب�ه بسـی�ی های 
هی�ت گوش به زن� هسـتند تا هروقت کاری داشـت ب�رند وردسـتش؛ آن ها می دانند که 

قرار اسـت امشب هم بعداز گشـت زنی طولانی مدت در خیابان ها، دست پ�ت خوشم�ه 
خانـم ناجی را نـوش جان کنند.

فاطمـه ناجـی کـه سال هاسـت در هر برنامـه ای برای مسـ�د صاحب ال�مان)ع�( آشـ��ی می کنـد، در این 
ایـام ع�وه بـر آشـ��ی بـرای برنامه هـای دهـه اول محـرم، هر شـب بـرای بسـی�ی هایی که در ایسـت بازرسـی 

لاخیابـان فعـال هسـتند، غذاهـای متنـوع و جوان پسـند درسـت می کند تا خستگی شـان گرفته شـود. محلـه با

غذاها باید جوان پسند باشد○●�
بـرای تهیـه گـزارش بعـداز نمـاز ظهـر، در خانه اش که دو کوچه بالاتر از مسـجد اسـت، بـا او همراه می شـویم. قابلمـه بزرگـی روی گاز کنار حیاط 
نقلـی، زیـر پله هایـی کـه برگ هـای سـبز درخـت انگـور از آن آویـزان اسـت، گذاشـته و از قـوری گل قرمـز قدیمـی، فنجان هـای کمرباریـک را پـر 
از چـای می کنـد. بـا ذوق مادرانـه ای رو بـه دختـرش می گویـد: بـرای امشـب سمبوسـه درسـت کنیـم؟ زهـره نگاهـی بـه نازنین رقیـه 9ماهـه 
می انـدازد و بـا لبخنـد آرامـی جـواب می دهـد: خیلـی وقـت می بـرد، امـا خوشـمزه اسـت و جوان هـا دوسـت دارنـد. تـا سـیب زمینی ها پختـه 

می شـود، غـذای رقیـه را بدهـم و شـروع کنیـم.
داسـتان از اولین شـب های جنگ دوازده روزه شـروع شـد. وقتی بسیجی های خیابان هاتف، با آمدن دسـتور برپایی ایست های بازرسی در 
تمـام کشـور، اعـام آمادگـی کردند و تا نیمه شـب مشـغول ردزدنی افراد مشـکوک و بازرسـی خودروهای عبوری شـدند، ناجی به فکـر افتاد که 
بـرای تهیـه شـام ایـن جوان هـای غیور دسـت به کار شـود. او کـه برادر و پسـر و دامـادش هم جزو بسـیجی های فعـال محله هسـتند می گوید:
اولیـن شـبی کـه پدافندهـای مشـهد فعـال شـد و بسـیجی ها ایسـت های بازرسـی را برپـا کردند، شـوهر زهـره هم همراهشـان بود. سـاعت یک 
نیمه شـب بـود کـه کارشـان تمـام شـد و خسـته وکوفته بـه مسـجد برگشـتند.  حسـین مـروی بـه فرمانـده 
پایـگاه گفـت: شـام چـه کار می کنیـد؟ او کـه خسـتگی از چهـره اش می باریـد جـواب داد،

هیـچ، بچه هـا را گرسـنه می فرسـتیم خانـه. رقیـه را دادنـد دسـت مـن  و حسـین 
آقـا بـا زهـره، سـوار موتـور شـدند و رفتند دنبـال غـذا. آن موقع شـب غذا 
پیـدا نمی شـد. آن قـدر اطـراف چرخیدنـد تـا از هر مغـازه ای دو 
سـه تـا سـاندویچ گرفتنـد و بـرای بیسـت جوانی کـه در 
مسجد بودند، آوردند. گفتم نوشابه اش با من.
همه شان از خستگی روی جایگاه مسجد 
ولو شده بودند و ساندویچ ها را 

می خوردند.

جمعیت بیشتر و قابلمه ب�رگ تر شد○●�
ناجی خودش مادر اسـت و می داند تنها چیزی که به جوان خسـته و گرسـنه جان می دهد، غذای 
گـرم اسـت. فـردای آن روز بـا زهـره فکـر کردند که برای شـام زودتر دسـت بـه کار شـوند. فاطمه خانم 
می گوید: ندار نیسـتیم و دسـتمان به دهنمان می رسد، ولی شـوهرم کارگر است و وضعمان آن طور 
نیسـت کـه بتوانیم هر شـب برای ایـن تعداد جـوان، از بیرون غذا بگیریم. شـب بعد زهره پیشـنهاد 
کـرد کـه چنـد تـا تـن ماهـی بگیریـم و سـبزی پلوماهی درسـت کنیـم. یـک قابلمـه کوچک گذاشـتیم 
کـه تقریبـا همان بیسـت نفر را جواب مـی داد. وقتی غذا را بـردم، دیدم بچه ها در کوچه نشسـته اند 
خسته و گرسنه. از قیافه شان می فهمیدم که الان وقتش است غذایی بخورند، شربتی، نوشابه ای،

کی کـه جان بگیرند. غذایی، خورا
هـر روز کـه گذشـت، تعـداد بسـیجی ها بیشـتر شـد و قابلمـه غـذا بزرگ تـر. در شـرایطی کـه بعضـی از 
مـردم بـه فکـر انبار کـردن مـواد غذایـی بودنـد، او هر چـه در یخچـال و فریـزر داشـت، بیـرون آورد تـا 
 بسیجی هایی که قرار بود برای امنیت ما گشت زنی کنند، گرسنه نمانند. ناجی می گوید: شب های 
بعد جمعیت زیاد شـد و گشـت های موتوری هم اضافه شـدند. ما هم هر شب قابلمه مان را بزرگ تر 
ک سوسـیس؛ حتی یک  کارونی، خورا کردیـم و بـاز هـم به غذاها تنوع دادیم. سـالاد الویـه، املت، ما

شـب که دیدیم دسـتمان خالی اسـت عدسی درسـت کردیم.
زهـره اسـامی که تربیت شـده همین مادر اسـت، می گوید: درسـت کردن عدسـی خیلـی جالب بود.

تعـداد زیـاد شـده بـود و یـک قابلمـه بـزرگ گذاشـتیم. هـر چـه می جوشـید خـوب جـا نمی افتـاد.
مامـان رفـت مسـجد و صحبـت کـرد تـا قابلمـه را ببریـم روی گاز بـزرگ آنجـا بگذاریم، دو 

نفـری قابلمـه داغ را گذاشـتیم تـوی کالسـکه رقیه و بردیم مسـجد.

با�وی م�له با�خیابان، همراه با خا�واده اش
�شتیبان �یروهای گشت م�له �ده است

شام با ما

 فکر کن پسر خودت است○●�
ناجـی معتقـد اسـت کـه خـدا روزی را می رسـاند و آدم را وانمی گـذارد و می گویـد: در کار خیـر اصـا نیـاز نیسـت مـا 

حسـاب ک�اب کنیـم. خـدا می رسـاند. چند شـب اول خـودم هر چه در خانـه داشـتم از کابینت و یخچـال درآوردم 
و غـذا را درسـت کـردم. بـرای شـب های بعـد، همسـایه ها کمـک کردنـد. هر کـس در حـد توانـش، یکـی چنـد بسـته 

کارونـی داد و یکـی دیگـر یـک جعبـه گوجـه. یکـی از حاج خانم هـا کـه سال هاسـت مـن را می شناسـد، وقتـی دیـد  ما
بـه فکـر جور کـردن مـواد غذایـی هسـتم، گفـت «خانـم ناجـی، غصـه نخـوری، شـماره حسـاب بـده؛ هرجا کـم آوردی 

کمکـت کنیم.»
اطمینانی که در چهره اش است باع� شده خیلی راحت تا آخرین دانه سیب زمینی را بریزد توی قابلمه و روزی فردا 

را بـه خـدا بسـ�ارد. قابلمه به قل قل افتاده اسـت. نوبت پوسـت کندن 1۰کیلو سـیب زمینی اسـت. باز می روند سـراغ 
کالسـکه تا سـیب زمینی ها را ببرند مسـجد و با کمک بقیه پوستشان را بکنند. ناجی،  چادر مشکی اش را می اندازد 

گر همبسـتگی نداشته باشیم، مملکت از هم می پاشـد. خیلی ها به من می گویند «بیکاری!  روی سـر و می گوید: ا
خانه وزندگـی نـداری کـه ایـن کار را می کنـی؟» ولـی مـن می گویـم فکـر کـن ایـن جـوان پسـر خـودت اسـت؛  دلـت 

می آید تشـنه و گرسـنه باشـد؟ کار اصلی را این جوان ها انجام می دهند؛ ما فق� این کار از دسـتمان برمی آید.
با اینکه هر روز کارش همین است که از ظهر تا شب آش�زی کند، خستگی واژه ای بیگانه با اوست.

پ�ت غذا را به کسی نمی س�ارم○●�
بـه مسـجد کـه می رسـیم، محمدحسـین و مهدیـار می دونـد جلـو تـا قابلمـه را بگیرنـد. در حیـاط سـفره ای پهـن 
می کننـد و مشـغول می شـوند. محمدحسـین بافنـدگان، یکـی از بسـیجی های مسـجد، می گویـد: دسـت پخت 

خانـم ناجـی خیلـی خوشـمزه اسـت. از گشـت زنی کـه برمی گردیـم ته دیـگ غـذا را هـم می خوریـم!
هـر کـدام از بچه هـا مسـ�ولیتی دارنـد، علـی، بـرادر کوچک تـر محمدحسـین، نازنین رقیه را بغـل می کند تـا به گاز 

نزدیک نشـود و خانم ها بتوانند مشـغول آشـ�زی شـوند.
مهدیـار پـرورش کـه مشـغول کوبیـدن سـیب زمینی های پوسـت کنده  اسـت، می گویـد: مـن همیشـه کمـک 
می کنـم. هـر وقـت غـذا خوشـمزه بـود می گویـم دسـت پخت مـن اسـت؛ هروقـت بـد شـد، می گویـم خانـم ناجـی 

درسـت کـرده اسـت!
همه می خندند و باز مشـغول می شـوند. نزدیک اذان مغرب اسـت. ناجی سمبوسـه ها را در روغن داغ می گذارد 
و می گویـد: پخـت غـذا را بـه کسـی نمی سـ�ارم. هیچ وقت اجـازه نمی دهـم آدم ناشـناس بیاید کمـک کند. حیف 

جوانان ماسـت که اتفاقی برایشـان بیفتد.
زهـره و مـادرش بـه سـختی حاضـر می شـوند رو بـه دوربیـن مـا بنشـینند. ناجـی چـادرش را روی مقنعـه چانـه دار 

گـر شـهید شـدم، بـا چـادرم شـهید شـوم. جفت وجـور می کنـد و می گویـد: آرزو دارم ا

نیمه شـب بـود کـه کارشـان تمـام شـد و خسـته وکوفته بـه مسـجد برگشـتند
پایـگاه گفـت: شـام چـه کار می کنیـد؟ او کـه خسـتگی از چهـره اش می باریـد جـواب داد

هیـچ، بچه هـا را گرسـنه می فرسـتیم خانـه
آقـا بـا زهـره، سـوار موتـور شـدند و رفتند دنبـال غـذا

پیـدا نمی شـد
سـه تـا سـاندویچ گرفتنـد و بـرای بیسـت جوانی کـه در 



زا�ران حرم م��ر برای پ�روزی اس�م بر ک�ر، در ��ر سوره فت� مشارکت می کنند

د�� ب� دعا �ا �����ی کام�

نجمه موسـوی کاهانی|از بسـت طبرسـی کـه وارد حرم می شـویم،

قبـل از ورود بـه صحـن ان�ـ�ب، یـک میـ� کوچـک در گوشـه ای از 
مسـیر گذاشـته شـده اسـت. زا�ـران که بـا دیـدن شـلوغی دور می� 
کن�ـکاو می شـوند ببیننـد چـه خبـر اسـت، وقتـی نوشـته روی می� 
را می خواننـد، مشـتاقانه در لیسـت پیـش رویشـان نام نویسـی 
می کنند.«ختم ت�وت سوره مبارکه فت�، به نیت پیروزی رزمندگان 
نیروهای مسل� جهوری اس�می ایران و جبهه م�اومت بر اساس 

توصیه م�کد م�ـام مع�م رهبری».
همین نوشـته کافی اسـت تا هر ایرانی بی درن�، خواندن سوره 

فت� را آغاز کند.

نه صل�، نه سازش○●�
معصومـه حیـدری بعـد از گفتـن اسـمش، عـدد 5 را می گویـد و مسـ�ول 
نام نویسـی آن را ثبـت می کنـد. یعنـی معصومه خانم پنج بـار خواندن 
سـوره فتـح را عهـده دار شـده اسـت. او رو بـه همراهانـش می کنـد و 
می گویـد: نفـری یکـی بخوانیـم؟ یـا بگویـم 1۰تا که هـر نفر دو بار سـوره 

فتـح را بخوانیـم؟
دختر جوانی که همراهش است می گوید: بگو 1۰ تا؛ من می خوانم.

سـعیده سـودایی، دختـر خواهـر معصومه خانـم، ادامـه می دهـد:
رزمنـدگان مـا شـب و روز چشمشـان بیـدار و حواسشـان جمـع امنیـت 
کید  ماسـت. مـا هـم بایـد دعا کنیم و سـوره فتـح را کـه رهبرمان بـر آن تأ

کرده انـد، بخوانیـم.
محبوبـه حیـدری، مادر سـعیده، می گویـد: خواندن سـوره فتح باع� 
پیروزی سـربازان امام زمان)عج( می شـود. ما ۴5 سـال اسـت این سـوره 
را می خوانیـم و ان شـاءا... بـه زودی بر رژیم کودک کش صهیونیسـتی 

پیروز می شـویم.
او مشـتش را گـره می کنـد و می گویـد: نـه صلح نه سـازش؛ ما با اسـرائیل 
غاصـب و آمریـکای جنایتـکار هیـچ صلحـی نداریـم. ایـن آتش بسـی 
کـه اعـام شـد، خاموش شـدن آتشـی بـود کـه خودشـان شـروع کردنـد.

رهبرمان هم فرمودند:«رژیم صهیونیسـتی در زیر ضربات جمهوری 
اسـامی ایـران، تقریبـا از پـا درآمـد و لـه شـد»؛ پـس مـا تـا نابـودی کامـل  

آن رژیـم می جنگیـم.

تا صب� بیدار می مانیم و فت� می خوانیم○●�
� را اداره دارالقـرآن حـرم مطهـر رضـوی از روزهـای ابتدایـی  ایـن طـر
تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان راه انداخته و به خاطر استقبال 

خـوب مردم در همـه ورودی های حـرم ادامه می دهد.
علـی تنـاور در یـک دسـتش عصـا گرفتـه اسـت و بـا دسـت دیگـر چـادر 
گـر  همسـرش را محکـم می فشـارد و از مسـ�ول پشـت میـز می پرسـد: ا
خوانـدن آن محدودیـت زمان ندارد، صد تا سـوره را بـرای من و بی بی 
بنویـس. سـواد نداریم، اما وقتی برویم روسـتا با قـرآن صوتی که نوه ام 
برایمـان می گـذارد تـا صبـح بیـدار می مانیـم و می خوانیـم. هـر شـب 
می خوانیـم. از هفتـه بعد که برسـیم روسـتا، هـر روز  می خوانیـم. صد تا 

سـوره را بـه اسـم مـا بنویس.
� سـهیم شـود، خانـم جوانـی کـه منتظر اسـت چند سـوره را در این طر

می گویـد: پدرجـان، محدودیـت زمـان نـدارد امـا همـان صدتـا  را کـه 
نوشـته اید،  بـا حاج خانـم کم کـم بخوانیـد، تـا فتـح مبیـن ان شـاء ا...  .
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